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هشدار ایران به اروپا
ســخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای مداخله‌جویانه و 
بی‌اســاس مطرح‌شده در بیانیه مشــترک نشست وزرای 
خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپایی را 
کاملًا مردود دانست.  اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت 
امــور خارجه، ایــن ادعاها از جمله تکرار ادعــای امارات 
متحده عربی راجع به جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک 
و ابوموسی، دخالت ناروا در موضوعات دفاعی ایران و نیز 
موضوع هســته‌ای ایران را کاملًا مردود دانست و نسبت 
به دخالت‌های مخرب و تفرقه‌انگیزانه برخی کشورهای 
اروپایــی در امور منطقه خلیج فارس هشــدار داد.  وی با 
تأکیــد مؤکد بر حاکمیت بلامنازع و همیشــگی ایران بر 
جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به‌عنوان 
بخش لاینفک از قلمرو سرزمینی ایران، تصریح کرد تکرار 
ادعاهای بی‌اســاس در بیانیه‌های سیاســی هیچ ارزش 
حقوقی نــدارد و تغییری در واقعیت‌ جغرافیایی و حقایق 
تاریخی نمی‌دهد.  بقایی بــا محکوم‌کردن فتنه‌انگیزی 
برخی کشــورهای عضو اتحادیه اروپایی، از جمله آلمان 
و فرانســه، که علاوه بر حمایت‌های همه‌جانبــه از رژیم 
نسل‌کش اســرائیل به‌عنوان تنها دارنده سلاح‌هسته‌ای 
در منطقه، مطامع و اغراض سیاسی خود را بر کلیت این 
اتحادیه تحمیل می‌کنند، یادآوری کرد که دخالت نابجای 
اتحادیه اروپــا در امور منطقه خلیج فارس و دریای عمان 
کمکــی به حل تعارضات و مشــکلات داخلــی این قاره 
نخواهد کرد بلکه صرفاً سیاست مزورانه و تفرقه‌انگیزانه آنها 
در رابطه با ایران و کل منطقه خلیج‌فارس را نشان می‌دهد.  
سخنگوی وزارت خارجه همچنین ادعاهای مطرح‌شده 
در بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس- اتحادیه 
اروپایی راجع به توانمندی‌هــای دفاعی ایران را دخالتی 
نابجــا و غیرقابل قبول در امور مرتبــط با حاکمیت ملی 
ایران توصیف و خاطرنشان کرد: طرف‌هایی که از یکسو با 
خرید و فروش صدها میلیارد دلار انواع تسلیحات، منطقه 
ما را تبدیل به زرادخانه بزرگی از پیشرفته‌ترین سلاح‌های 
مخــرب می‌کنند و از ســوی دیگر با بی‌عملــی در قبال 
ســیطره‌طلبی یک رژیم نســل‌کش و متجاوز یا حمایت 
همه‌جانبه نظامی و سیاسی از آن منطقه غرب آسیا را در 
معرض جنگ‌های بی‌پایــان قرار داده‌اند، به هیچ عنوان 
صلاحیت اظهارنظر در مورد توانمندی‌های دفاعی درون‌زا 

و بومی ملت ایران ندارند.

اهمیت روابط عراق با ایران
فواد حسین، وزیر خارجه عراق، در مصاحبه‌ای تفصیلی 
با خبرگزاری رســمی عــراق در خصوص روابط بــا ایران، 
توضیح داد که »عراق با ایران مرزهای طولانی دارد و روابط 
مشــترک اجتماعی، فرهنگی، دینی و اقتصادی فراوانی 
میان دو کشــور وجود دارد. ما جامعه ایرانی را نیز به‌خوبی 
می‌شناســیم، چه از نظر فرهنگ مشترک و چه به‌واسطه 
هم‌جواری.«  فؤاد حســین تأکید کرد که »سیاست روابط 
خارجی عراق با اولویت‌هایی آغاز شد، مانند ایجاد روابط 
با کشــورهای همســایه از نظر جغرافیایی و کشــورهای 
عربی و اسلامی. پس از سقوط رژیم سابق، روابط ابتدا با 
کشورهای غربی آغاز شد و تلاش کردیم در مراحل مختلف 
روابطی متوازن برقرار کنیم. کار به جایی رســید که عراق 
به میانجیگری برای بازســازی روابط میان برخی کشورها 
تبدیل شد؛ نمونه آن گفت‌وگوهای عربستان و ایران بود که 
پنج دور آن در بغداد برگزار شد. همچنین نخستین نشست 
برای احیای روابط میان مصر و قطر، و نیز میان مصر و ایران، 
در بغداد انجام شد.«  او تأکید کرد که »عراق از کشوری که 
با مشکلات و چالش‌ها دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد، به کشوری 
باثبات تبدیل شده که در حل مشکلات میان کشورها نقش 
ایفا می‌کند. روابط عراق با بسیاری از کشورها قوی است 
و در عرصه‌های مختلف نقش مهمــی دارد.«  وی در مورد 
سوریه افزود: »دیدگاه ما این است که سوریه نیازمند یک 
روند سیاسی فراگیر اســت که همه اقشار را درگیر کند تا 
صلح اجتماعی واقعی از طریق مشارکت و اعتماد متقابل 
شکل گیرد. امروز اجزای جامعه سوریه نیازمند اعتماد به 
 ـاز  یکدیگر هستند و باید همه طرف‌ها از شمال تا جنوب 
 ـگرد هم آیند، پیش از آن‌که نیروهای  جمله طایفه دروزی 
منطقه‌ای از این خلأ سوءاســتفاده کنند. ما این موضوع 
را به طرف ســوری گوشزد کرده‌ایم و تاکنون حدود ۸ بار با 

همتای سوری خود دیدار کرده‌ام.«

واقعــه هفتم اکتبــر ۲۰۲۳ نه‌تنهــا یک رویــداد نظامی 
یا امنیتی بــود، بلکه بــه مثابه یک کاتالیــزور قدرتمند، 
چشــم‏انداز ژئوپلیتیکــی خاورمیانه را از بنیــاد دگرگون 
ســاخت و توازن قوا را در منطقــه‏ای که پیش از آن نیز در 
حال تحول بود، به شکلی بنیادین بازتعریف کرد. بررسی 
این رخــداد از زوایــای گوناگون، نتایج و برداشــت‏های 
متفاوتــی را به دســت می‏دهــد که در نهایــت به فهمی 
پیچیده و سیال از وضعیت کنونی منطقه می‏انجامد. این 
تغییرات، پیامدهای مستقیمی برای جمهوری اسلامی 

ایران و جایگاه آن در منطقه به همراه داشته است.
یکی از مهم‏ترین و شاید غیرقابل انکارترین پیامدهای 
هفتم اکتبر، بازگشت مسئله فلسطین به کانون توجهات 
جهانی اســت. پیش از این واقعه، طرح‏های صلح مانند 
»صلــح ابراهیم« که با میانجی‏گری دامــاد ترامپ، آقای 
کوشــنر، کلید خورده بود و پنج کشــور عربــی نیز به آن 
پیوسته بودند، در مسیر پیشــرفت قرار داشت. پیوستن 
عربستان سعودی، به عنوان لیدر جهان عرب نیز محتمل 
به نظر می‏رسید. روابط پنهان بسیاری از کشورهای عربی 
با اســرائیل، در ابعاد امنیتی، اقتصادی و سیاسی نیز در 
حال گسترش بود و به نظر می‏رسید مسئله فلسطین در 

بوته نسیان قرار گیرد.
اما هفتــم اکتبر، این روند را متوقف کرد و با برجســته 
ســاختن ابعاد انسانی فاجعه، مسئله فلسطین را بار دیگر 
بین‏المللــی کــرد. در همین اواخــر، رأی ۱۴۱ کشــور به 
راه‏حل »دو دولت« در ســازمان ملل، از جمله کشــورهای 
مطرح اروپایی نظیر انگلســتان، فرانســه و اسپانیا، گواه 
این مدعاســت. این اتفاق، پس از ۷۷ ســال مناقشه و در 
برابر نقشه‏های تقسیم از ســال ۱۹۴۷ و طرح‏هایی چون 
کمپ دیوید و اســلو، نقطه عطفی اســت که اکنون حتی 
آمریکایی‏ها نیز با اصل موضوع تشــکیل دولت فلسطین 
موافق هستند؛ هرچند بر ســر ماهیت این دولت )مسلح 
یا غیرمســلح( اختلاف‌نظر دارند. این تحــول، بزرگترین 
دستاورد غیرمنتظره‏ای اســت که واقعه هفتم اکتبر برای 
مســئله فلســطین به ارمغان آورد و نشان‏دهنده شکست 
سیاست‏های گذشته در به حاشیه راندن این مسئله است.

از منظــر فلســطین و جهــان عــرب، هفتــم اکتبــر 
بزرگترین شکست تاریخی اســرائیل از زمان تأسیس آن 
در سال ۱۹۴۸ به شمار می‏رود. این شکست، نه از سوی 
ارتش‏های قدرتمند عربی که در چهار جنگ با اســرائیل 
ناکام مانده بودند، بلکه از سوی یک گروه فلسطینی، یعنی 
حماس، رقم خورد. حملــه ناگهانی، نفوذ به حصارهای 
امنیتی چندلایه و کشــتار ۱۲۰۰ نفر )حتــی اگر تعداد 
قابل توجهــی از این کشته‏شــدگان در اثر حمله متقابل 
اســرائیل باشند( و به اســارت گرفتن ۲۵۰ نفر، ضربه‏ای 
کاری بر فلسفه وجودی اسرائیل وارد آورد. هیمنه امنیتی 
اســرائیل که پس از جنگ‏های ۱۹۷۳ و تحمیل خویش 
به‌عنوان قدرتی شکست‏ناپذیر بر منطقه ایجاد شده بود، 
با این عملیات فرو ریخت. یک گروه غیردولتی، با طراحی 
و اجرای این عملیات، عملًا غرور و اقتدار امنیتی اسرائیل 
را در هم شکست. این واقعه، باور ناگسستنی به »امن‏ترین 

مکان برای یهودیان« را خدشه‏دار کرد.
از منظر اســرائیلی نیــز، هرچند کــه واکنش نظامی 
گسترده در غزه و تخریب زیرساخت‏ها، کشتار بیش از 65 
هزار نفر )که یک‌سوم آن‏ها کودک هستند( و کوچ اجباری 
بخش وسیعی از مردم، شرایط وخیمی را بر فلسطینی‏ها 
تحمیل کرده است، اما نباید این صحنه‏های فجیع را تمام 
داستان دید. این تنها یک »اسلاید از یک فیلم ۷۷ ساله« 
اســت. اســرائیل در طول تاریخ خود، کشتارهای بسیار 
وحشتناک‏تری )مانند دیریاسین و کفرقاسم( و اقدامات 
تروریستی گسترده‏ای )توســط گروه‏هایی چون هاگانا، 
اشــترن و ارگون( را تجربه کرده است که در مقایسه با آن، 
ابعاد تلفات کنونی اگرچه فاجعه‏بار است، اما رویدادهای 

مشابهی در تاریخ فلسطین وجود داشته است.
اما هزینه‏های اسرائیل در ابعاد دیگر بسیار گزاف بوده است:
  هزینــه اقتصادی و نظامی: جنگ غزه هزینه‏ای بین 
۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار را بر اسرائیل تحمیل کرده است. 
این ارقام بی‏سابقه، بار سنگینی بر اقتصاد این رژیم وارد 

کرده است.

  مهاجرت معکوس: برخلاف ادعای اســرائیل مبنی 
بــر ایجاد یک ســرزمین امن، شــاهد مهاجرت معکوس 
یهودیان هســتیم که امنیت و آرامش ادعایی را به چالش 

کشیده است.
  انــزوای بین‏المللی و حقوقی: فشــار افکار عمومی 
جهانــی، تظاهــرات گســترده در سراســر جهــان غرب 
و اتهامــات جنایــت جنگــی و نسل‏کشــی در دیــوان 
بین‏المللــی کیفــری )ICC( کــه منجر به صــدور حکم 
بازداشت علیه مقامات ارشد کابینه اسرائیل شده است، 
 از جمله شکســت‏های بی‏ســابقه دیپلماتیک و حقوقی 

اسرائیل است.
هرچند اسرائیل مدعی نابودی حماس به عنوان یک 
گروه نظامی اســت )۷۰ تا ۸۰ درصد کادرها و تسلیحات 
آن را از بیــن بــرده(، اما حماس به عنــوان یک »جنبش 
مقاومت و آزادی‏بخش« تضعیف نشــده است. برعکس، 
گفته می‏‏شود در همین دو سال اخیر، حماس بیش از ۲۵ 
تا ۳۰ هزار عضو جدید جذب کرده است که نشان‏دهنده 
ریشه‏های عمیق این جنبش در جامعه فلسطین است. 
این وضعیت، جهان را به این نتیجه می‏رســاند که ملتی 

نمی‏تواند بی‏حق بماند.
برخــی تحلیل‏ها، هفتــم اکتبــر را نتیجــه طراحی 
اســرائیلی بــرای بــه دام انداختن حمــاس و نابودی آن 
می‏دانند. اما این رویکــرد، در چارچوب »تئوری توطئه« 
قرار می‏گیــرد. هیچ حکومتی خــود را در معرض چنین 
شکســت خفت‏بار تاریخی، کشتار هزار نفر از شهروندان 
و اسارت ۲۵۰ نفر قرار نمی‏دهد تا به اهداف بعدی برسد. 
هیمنه امنیتی اسرائیل در منطقه، مانع از چنین تصوری 

است.
واقعیــت این اســت کــه هفتم اکتبــر، ابتــکار کاملًا 
فلســطینی و محصول طراحی حماس بوده است. حتی 
بســیاری از رهبران سیاســی حماس نیــز از جزئیات آن 
بی‏خبر بوده‏اند. اما حماس در محاسبات خود دو اشتباه 

اساسی داشت:
-   اشــتباه در ارزیابی واکنش اسرائیل: حماس گمان 
می‏کرد اســرائیل پــس از ۱۵ تــا ۲۰ روز جنــگ، تحت 
فشارهای بین‏المللی و میانجی‏گری مصر و قطر، به تبادل 
اُسرا تن خواهد داد. اما اسرائیل برای اولین بار، جنگ را 
طولانی کرد و به درخواســت‏ها تن نداد، که این تصمیم 

بیشتر از خود نتانیاهو نشأت می‏گرفت.
-   اشتباه در بهره‏برداری سیاسی: حماس نتوانست 
اهداف نظامی خود را به اهداف سیاسی تبدیل کند. این 
عملیات فاقد یک پیوســت دیپلماتیک یا تبلیغاتی قوی 
برای بین‏المللی کردن مســئله اُسرا و فشــار بر اسرائیل 
برای آزادی زندانیان فلسطینی بود. حماس فکر نمی‏کرد 

اسرائیل بیش از ۱۰ تا ۲۰ روز توان جنگ داشته باشد.
در حــال حاضر، توازن قــوا در منطقه به ظاهر به نفع 
اســرائیل تغییر کرده است. اسرائیل توانســته خود را به 
عنوان یک قدرت برتر نظامی و امنیتی در منطقه تحمیل 
کند و ضربات سنگینی به حماس و حزب‏الله وارد آورد. اما 
این تغییر، تنها یک پیروزی کوتاه‏مدت است و پیامدهای 
بلندمدت و ناخواســته‏ای برای اســرائیل به همراه دارد. 
طــرح »صلــح ابراهیــم« عمــاً متوقــف شــده و به جز 
امارات متحده عربی، دیگر کشــورها )از جمله عربستان 
سعودی( از پیشبرد آن عقب‏نشینی کرده‏اند. این توقف، 
ضربه بزرگی به پروژه اقتصادی و منطقه‏ای اســرائیل در 

خاورمیانه وارد کرده است.
عــاوه بر این، حملات اســرائیل، به‌ویژه به قطر، این 
واقعیت را بر کشــورهای منطقه آشــکار ساخته است که 
این رژیــم حتی با بزرگترین امتیازات نیــز به صلح پایدار 
تن نمی‏دهد و می‏تواند خطری برای تمامی کشــورهای 
منطقه باشــد. این برداشــت، حتی اگر به صراحت بیان 
نشود، در دســتور کار سیاست خارجی کشورهای عربی 

قرار گرفته است.
در نهایت، خاورمیانه پــس از هفتم اکتبر، منطقه‏ای 
است با نظمی که هنوز شکل نگرفته و در حال »سیالیت« 
و »شکنندگی« است. این وضعیت، ریسک‏های امنیتی را 
برای تمامی بازیگران، از جمله جمهوری اسلامی ایران، 
افزایــش می‏دهد. ایــران، به‌عنوان یــک بازیگر کلیدی، 
باید با درک عمیق از این تحولات و توازن‏های شــکننده، 
راهبردهای خود را تنظیم کند تا از پیامدهای ناخواســته 
در امــان بماند و از فرصت‏ها بــرای تقویت موقعیت خود 
بهره گیرد. آینده منطقه، همچنان در گرو این سیالیت و 

مدیریت هوشمندانه بحران‏هاست.

 دگرگونی چشم‏انداز  
ژئوپلیتیک خاورمیانه

دیپلمات بازنشسته
جاوید قربان‏اوغلی

از این اضلاع، در یک بُعد به شــکل قابل توجهی ضربه خورده‏اند، هرچند که در بُعد دیگر 
دستاوردهایی را نیز کسب کرده‏اند. برای ایران، با وجود وخامت بی‏سابقه وضعیت نظامی-

امنیتی و چالش‏های عملیاتی، تهران موفق شــد گفتمان »تهدیدمحوری اســرائیل« را که 
برای چهار دهه مروج آن بود، در منطقه بازتاب گســترده‏تری ببخشد. عملیات اسرائیل در 
غــزه و اقدامــات تلافی‏جویانه آن، ایــن گفتمان را در افکار عمومــی و حتی برخی محافل 
رسمی منطقه‏ای، تقویت کرد، هرچند که این بازتاب لزوماً مستقیماً از جانب ایران نیست، 

اما مشابهت‏های گفتمانی قابل توجهی دیده می‏شود.
در این میان، کشــورهای عربی منطقه، به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس، در 
تلاشــند تا ضمن مانور دادن بین این دو قطب اصلی، از پیامدهای امنیتی منفی مستقیم 
جنگ در امان بمانند و منافع خود را تأمین کنند. این کشــورها، به لحاظ مصون ماندن از 
پیامدهای مستقیم جنگ و ارتقاء جایگاه دیپلماتیک خود در منطقه و فرامنطقه، به عنوان 
»قطبی که توانســته بالاتر را پیــدا کند« ظهور کرده‏اند. آن‏ها در پــی ارتقای نقش خود به 
عنوان میانجی‏گر و تثبیت موقعیت اقتصادی و سیاسی‏شان در منطقه‏ای پرآشوب هستند.

نکته اصلی و نتیجه‏گیری این تحلیل، در »ســیالیت« فضــای کنونی خاورمیانه نهفته 
است. نظم کهن دیگر وجود ندارد و نظمی جدید و باثبات نیز هنوز جایگزین نشده است. 
این سیالیت، نه‌تنها به عدم قطعیت در ســاختارهای امنیتی و ژئوپلیتیکی دامن می‏زند، 
بلکه با خود »شــکنندگی« مضاعفی را نیز به همراه می‏آورد. این شکنندگی، ریسک‏های 
امنیتی را برای تمامی کشــورهای منطقه، از جمله جمهوری اسلامی ایران، به شکل قابل 
توجهی افزایش می‏دهد. ایران، به عنوان یکی از بازیگران اصلی و درگیر در این معادلات، 
می‏بایســت با درکی عمیق از این ســیالیت و شــکنندگی، راهبردهای خود را تنظیم کند 
تا هم از منافع ملی خود حفاظت کند و هم از درگیر شــدن در پیامدهای ناخواســته یک 
نظــم نایافته، جلوگیری نمایــد. آینده خاورمیانــه، همچنان در هالــه‏ای از ابهام و تحول 
قرار دارد و نیازمند دیدگاهی پویا و هوشــمندانه برای مدیریت ریســک‏ها و بهره‏برداری از 

فرصت‏هاست.

پیدا کنند و حتی اگر مانند گذشته، کشوری از میان کشورهای 
عربی منطقه حاضر شود به پیمان عادی‏سازی روابط با اسرائیل 
وارد شــود، این ورود با بدبینی، احتیاط و نگرانی خواهد بود. از 
سوی دیگر شبکه نیروهای متحد ایران در منطقه که در چارچوب 
محور مقاومت فعالیت می‏کردند، به شکل اساسی بر اثر دو سال 
جنگ با یکی از مدرن‏ترین ارتش‏های جهان دچار آسیب شده‏اند.  
روشن نیست که ایران بتواند در آینده بار دیگر اهرم‏های قدرت 
خود را مانند پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در منطقه بازسازی کند و از 
آنها به عنوان ابزاری برای فشار در مذاکرات و اهرمی برای اعمال 
نفوذ در کشورهای منطقه استفاده کند. مسئله فلسطین نیز که 
به عنوان یک منازعه قدیمی در حال فراموشــی بود، بار دیگر به 
مســئله اصلی بین‏المللی تبدیل شده‏است.  بیانیه نیویورک به 
ابتکار فرانسه و عربستان سعودی و رای بیش از ۱۴۰ کشور عضو 
سازمان ملل متحد به تشکیل کشور فلسطینی، نشان می‏دهد 
که مسئله فلسطین برای جهانیان جدی‏تر از گذشته شده‏است و 
تلاش‏ها برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی خارج از اشغال 

اسرائیل، تقویت خواهد شد.
شــاید یکی از مهم‏ترین عواقب جنگ غزه، شکسته‏شــدن 
تابوی نبرد مستقیم نظامی میان ایران و اسرائیل و ایران و آمریکا 
بود. حمله اســرائیل به ایران در هفته پایانی خردادماه امسال و 
جنگ ۱۲ روزه‏ای که با حمله ایالات متحده آمریکا به تاسیسات 
هسته‏ای ایران پایان یافت، عملًا یک جنگ چنددهه‏ای در سایه 
را به یک جنگ علنی و رودررو تبدیل کرد.  بسیاری از تحلیل‏گران 
و ناظران منتظر هســتند تا ســکانس‏های بعــدی این واقعیت 
جدید را ببینند و مشاهده کنند که شکسته شدن تابوی جنگ 
مستقیم، چه تاثیری بر توازن قوا در منطقه باقی خواهد گذاشت. 
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ستون‏های نظام منطقه 
خاورمیانه، اکنون در شــرایط خطیری قرار گرفته‏است، پس از 
جنگ ۱۲ روزه همچنان ســایه تکرار جنگ بر ســر ایران است و 
فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‏ها و شکست در جلوگیری از 
بازگشت تحریم‏های بین‏المللی شورای امنیت راهکارهای ایران 

برای مقابله با این تهدید را نیز محدود خواهد کرد.
امــروز خاورمیانه در یک مرحلــه گذار قــرار دارد. حتی اگر 
طرح جدید دونالد ترامــپ برای توقف جنگ در غزه نیز محقق 
شود و آتش‏بسی در جنگ دو ساله به دست بیاید، نهایتاً واقعیت 
میدانی خاورمیانه نیازمند بازتعریف نقش‏ها و توازن قوا خواهد 
بود. کشــورهای عربی منطقه دیگر مانند گذشــته به اسرائیل 
اعتماد نخواهند کرد و تصور ایران‏هراسی که تا پیش از ۷ اکتبر 
در منطقه وجود داشــت، اکنون بعــد از دهه‏ها مجدداً برعکس 
شده‏اســت و به هراس از اســرائیل به عنــوان اصلی‏ترین عامل 
ناامنی در منطقه تبدیل شده‏اســت. اســرائیل خواهان ایرانی 
ضعیف و فروپاشیده‏اســت؛ کشــوری مانند ســوریه که نتواند 
هیچگونه مقاومتی در مقابل توسعه‏طلبی اسرائیل انجام دهد و 
اهرم‏های قدرت خود را برای مقابله با اسرائیل به حرکت درآورد. 
در برابر کشورهای منطقه دریافته‏اند که ایران تا پیش از ۷ اکتبر 
یک عامل بازدارنده در مقابل توسعه‏طلبی اسرائیل بود و از بین 
رفتن ایران به عنوان یک قدرت منطقه‏ای، تمامی موانع در برابر 
اسرائیل برای تبدیل شدن به قدرت سلطه‏گر و هژمون منطقه‏ای 
را از بین خواهد برد. اینکه در ادامه مسیر چه نظام و توازن قوای 
جدیدی در خاورمیانه بنا می‏شود، بستگی به روند وقایع آینده 
خواهد داشت، اما آنچه مسلم است این است که توفیق اسرائیل 
در دو ســال گذشــته برای از بین بردن یا تضعیف دشمنانش در 
منطقه یک سکانس از یک سریال بلند ۸ دهه‏ای است و به دلیل 
نگرانی‏ها و ادراک تهدیدی که از قدرت اسرائیل در منطقه پدید 
آمده‏اســت، این ســکانس پایدار نخواهد ماند و نظمی جدید، 
مبتنی بر توازن قوایی که بتواند قدرت اسرائیل را خنثی کند در 

بلندمدت مجدداً در خاورمیانه برقرار خواهد شد.

امروز خاورمیانه در 
یک مرحله گذار قرار 
دارد. حتی اگر طرح 
جدید دونالد ترامپ 
برای توقف جنگ در 
غزه نیز محقق شود و 

آتش‏بسی در جنگ دو 
ساله به دست بیاید، 
نهایتاً واقعیت میدانی 

خاورمیانه نیازمند 
بازتعریف نقش‏ها و 
توازن قوا خواهد بود


